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  چكيده
ينـد آفـرينش   اشـود كـه در فر   ي گفته مـي ذهن هاي تصوير به آن دسته از فعاليت

ي طبيعت را بـه هـم    تصوير، عناصر بيگانه. گردد ي خيال كشف مي هنري، در قوه
دهد و با ابداع حس و فهم مشترك، نسبت ميان انسـان و طبيعـت را از    پيوند مي

ايـن سـطح از صـورت    . دهـد  ارتقا مي »اين هماني«به سطح  »اين نه آني«سطح 
منطـق متعـارف    ،گيرد كه شاعر قط زماني گريبان شاعر را ميف ،خيال هاي بندي

مكالمه و مفاهمه را فاقد قابليت لازم براي حسي كردن معاني و مضامين شهودي 
از هنجـار منطـق   با انحراف هنرمندانـه  لذا زبان را  .و انتزاعي و تجارب ناب ببيند

جـاعي اسـت،   محاوره و منطق مكاتبه كه مبتني بر دلالـت مطـابقي و كـاركرد ار   
  . كند بازسازي مي شاعرانهخارج مي سازد و در سطح كاركرد 

هر گاه انحراف غايتمند از هنجارها و قواعد حاكم بر زبان معيـار صـورت پـذيرد،    
از رهگـذر هنجـارگريزي   ايـن پـژوهش بـر آن اسـت     . آيـد هنجارگريزي پديد مي

بررسي قـرار دهـد   مورد را تصويري، تحول آرايه هاي زيباشناختي در شعر معاصر 
 هـاي  تا چه حد بـا اسـتفاده از تصويرسـازي    شاعران معاصرمشخص گرداند كه  تا

بـه   و كننـد  عـادت زدايـي مـي    هـا هاي زيباشناختي از اشيا و پديـده ادبي و آرايه
 ي دريافـت،  از نظريـه پـردازان نظريـه   آيـزر   .ندبخشمي ي هنري صبغه انكلامش
كه موجب كثرت معنايي و  -باشناختي اثر را زي هاي تأكيد نهادن بر جنبه آگاهانه
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  مقدمه
ري، يند آفرينش هن ـاشود كه در فر ذهني گفته مي هاي تصوير به آن دسته از فعاليت

تخيل چيزي جـز  . رستنگاه تصوير، تخيل اختراعي است. گردد ميي خيال كشف  در قوه
ل   در ذهن نيست؛ يعني دست مايه شده ميرستتجزيه و تركيب صور محسوسات  ي تخيـ

را  آنهـا را آزمـوده و در خيـال خـود     آنهـا پيشتر  انسانهاي حسي است كه  همان تجربه
عبارت از توانـايي  «، تخيل را  1جاست كه نورتروپ فراياز اين. انباشته و نگه داشته است

ل   )9: 1363فراي،(» داند ميي بشري ساختن الگويي ممكن از تجربه مـواد و   ،ايـن تخيـ
نمايـد   ميي تخيل انفعالي و تجارب حسي، گزينش و گردآوري  مصالح تصاوير را از خزانه

مواد و مصالح از يك سو و اشيا و  و موفّق به كشف روابط معني دار و نشانه مدار بين اين
دهـد و بـا    ميي طبيعت را به هم پيوند  تصوير، عناصر بيگانه. شود ميامور از سوي ديگر 

بـه  » ايـن نـه آنـي   «ابداع حس و فهم مشترك، نسبت ميان انسان و طبيعت را از سطح 
ذهن تنها زماني  ،خيال هاي اين سطح از صورت بندي. دهد ميارتقا » اين هماني«سطح 

دهد كه شاعر منطـق متعـارف مكالمـه و مفاهمـه را فاقـد       ميشاعر را به خود اختصاص 
 .قابليت لازم براي حسي كردن معاني و مضامين شهودي و انتزاعي و تجارب نـاب ببينـد  

لذا زبان را از هنجار منطق محاوره و مكاتبه كـه مبتنـي بـر دلالـت مطـابقي و كـاركرد       
ن را با انحراف هنرمندانه از هنجـار گفتـار و نوشـتار در    آ و سازد ميارجاعي است، خارج 

بنابراين، رويكرد به تصـاوير   .)19 :1381نصري،( كند ميبازسازي  شاعرانهسطح كاركرد 
ب هنجارگريزي تصويري در شعر بـراي  سبشعري، تفنن نيست، بلكه رويكردي است كه 

بـه يـاري عناصـر     ،در شـعر تصـوير  . شـود  مـي ي زبـان   ي توانش بـالقوه  هيابي به خزانهار
شوند و حـالتي محسـوس    مياي با هم تركيب مجموعه ،آيد كه در آنگوناگوني پديد مي

اي كه مفهوم و معنايي كـه در پـس    به گونه ؛آورند ميبراي مخاطب يا خواننده به وجود 
از رهگذر درك و احساس و تجسم، به صورت غير مستقيم به او  ،گيرد ميهر تصوير قرار 

   .دگردلذّت ادبي ميب سبآميزد و يابد و با عواطف وي در هم مي ميقال انت
هرگاه انحراف غايتمند از هنجارهـا و قواعـد حـاكم بـر زبـان معيـار صـورت پـذيرد،         

بـه تـلاش بـراي ايجـاد فضـاهاي نـو و        ).14: 1373آرلاتـو، ( آيدپديد مي 2هنجارگريزي
                                                 
1. Northrop Frye 
2. Deviation  
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هنجارگريزي عبارت است . گويند ميزي در ادبيات، هنجارگريو خلاف عادت هاي تازه  راه
» انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگي با زبـان متعـارف  « :از
 عـلاوه بـر  اگر اين گريز از هنجارها، عالمانـه و زيبـا اتّفـاق افتـد،      ).1445: 1376انوشه،(

شـاعران  . كند مي تشخّص كلام و بالندگي و استمرار حيات شعر، به غناي زبان نيز كمك
هـا در   پردازنـد و سـپس همـان آفريـده     ميگيرند و به آفرينش  ميتوانا واژگان را از زبان 
 ،هنجـارگريزي در شـعر معاصـر   . سـازند  مـي گيرند و زبـان را بـارور   خدمت زبان قرار مي
ن اشـيا  ميااي  آفريني و امكاني است كه با آن مناسبات و روابط تازهشگردي براي زيبايي

تمام ايماژها و صنايع ادبي به نظـر شكلوفسـكي، در خـدمت    . آيدها به وجود مي يدهو پد
عملكرد اساسي هنر، معكوس كردن روند عادت كردن اسـت  « .هنجارگريزي: يك هدفند

هدف شـعر معكـوس كـردن ايـن     . كه ادراك ما در اثر روزمرگي به آن دچار گشته است
هنـر بايـد   . ازه به آن خوي گرفته ايم، اسـت روند، ناآشنا كردن آن چه كه ما بيش از اند

گانه و غير  چيزهاي عادي را غير عادي كند و به اين ترتيب، يك ديد جديد، بچه ،خلّاقانه
هنجـارگريزي تصـويري يكـي از انـواع      ).374 :1378مقـدادي، ( »فرسوده بـه مـا بدهـد   

اسـتعاره،   صـناعاتي از قبيـل تشـبيه،   . است 1گوناگون هنجارگريزي در تقسيم بندي ليچ
د، نشـو  مـي تشخيص كه به صورت سنّتي در چارچوپ بديع معنوي و بيان مطرح  و نماد

در هنجـارگريزي   ).1445: 1376انوشـه،  ( ي هنجـارگريزي تصـويري هسـتند    در مقوله
هـاي  زنـد، بلكـه بـا واژه   يا جمله را بر هـم نمـي   تصويري شاعر نظام معمول ساخت واژه

   .باشد ميكه مفهوم آن خلاف رسم و عادت هنجار  كندمطلبي را بيان مي ،معمول
تازه در عرصـه مسـايل اجتمـاعي،     هاي ي معاصر ايران شاهد تحولات و پديده جامعه

شدن هر يك از اين مسايل و همچنـين   پديدار. ه استفرهنگي، سياسي  و اجتماعي بود
ول در خلـق  مختلـف و تح ـ  هاي انقلاب ادبي نيما موجب دگرگوني نگاه شاعران به پديده

شيوه تصويرگري شاعران معاصر و نوع نگاه آنهـا بـه هسـتي تـابع     . تصاوير شعري گرديد
جديد صور خيـال و نگـاه    هاي كشف حوزه. اصولي است كه با شعر گذشته متفاوت است

شـاعر، حاصـل   هر موجب گرديد كه تصاوير شعري  اطراف خودتازه شاعر به اشيا و امور 
گيري از تصاوير موجود در محـيط زنـدگي، گـرايش بـه      هرهب. شهود شعري خود او باشد

شعري با هم، توجه به محور عمـودي و   هاي هماهنگي تصويرسازيو  نمادينتصويرگري 
                                                 
1. Leech  
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اثر  نب نزديكتر شد، سبوحدت تصوير با مضمون و يند تصويرگريافرم ذهني شعر در فر
مـوارد در شـعر    ايـن  )1(.به جوهر شعر و هنجارگريزي تصويري در شـعر معاصـر گرديـد   

ه بـوده اسـت     كار نرفته، يا به گانگذشت در حـالي كـه نيمـا و    . يا بسيار اندك مـورد توجـ
در قالـب يـك    ،پيروان او، اين اصول زيباشناسي را تا حد ويژگي سـبكي گسـترش داده  

   .كردنده ئنظام زيباشناسانه منسجم ارا
وابط جديد ميان آنهـا و  تجزيه و تركيب صور ذهني، هميشه همراه با ابداع و ايجاد ر

ل بـه وجـود       پيشتر آنها را آن ،جديدي است كه ذهن هاي پيدايي صورت گونـه كـه تخيـ
ل را بـه منزلـه     ميبنابراين . آورده، در جهان خارج ادراك نكرده است ي تـوان   تـوان تخيـ

توان آفرينش ذهن است كه « ،تخيل 1به نظر هارگريوز. ذهن آدمي تعبير كرد آفرينندگي
يـا   آفريننـدگي  .)25 :1371روزت،( »آورد مـي ب روانشناختي جديدي را به وجـود  تركي

تصويرسازي در هر كاري همواره با لذّتي همراه است كـه آفريننـده را بـراي ابـداع صـور      
: گويـد  مـي لذّت در آفرينش هنري ي  با آگاهي از انگيزه 2لوسين آرت. انگيزد ميجديد بر

اي است  لذّت فوق العاده ،كند ميوادار به نوشتن شعر  نخستين و تنها دليلي كه شاعر را«
البته آفرينشي كـه در ايـن مقـام     ).328 :1371روزت،(» كند ميكه با نوشتن آن تجربه 

توانـد   مـي آفرينش نخستين نيست؛ يعني آن نوع آفرينشي نيست كـه   ،مورد توجه است
دگي اسـت كـه موجـب    بلكه نوعي ديگـر از آفرينن ـ . هاي ديگر باشد خود الگوي آفرينش

به مـدد   ،گردد، به اين معني كه شاعر تصاوير ديگران را گرفته ميهنجارگريزي تصويري 
 .را دگرگون ساخته، به نام خود ثبت نمـوده اسـت   آنهابيني و عواطف خاص خود،  جهان

 ]بايد[ بسازد، بلكه را تخيل شاعرانه آن نيست كه تصويرها« 3چنان كه به عقيده باشلارد
در تأييد ارزش تصاوير دگرگون شـده   4فيلودمو ).32 :1368بارت،( »را دگرگون كندآنها 
ي اوليه را از ديگري وام گرفته بـر روي   ي زمخت و كار نشده اگر شاعري ماده«: گويد مي

ي اوليـه از آن   آن به كار بپردازد و روان خود را در آن ماده بدمد، به دليـل آن كـه مـاده   
نيز بـر ايـن    5شلگل ).86 :1373ونتوري،( »يابد ميي كاهش نديگري است، ارزش كار و

                                                 
1. Hargraves  
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ترين تشبيهات نيز  حتي كهن. مجاز و استعاره كهنه و فرسوده وجود ندارد«باور است كه 
اند و هر چند كـه بارهـا بـه     خيالي به واقع زيبا، جاودانه هاي زيرا صورت. جاي خود دارند

  ).57 :1374ولك، ( »اره خواهند يافتكار رفته باشند در دست شاعري اصيل حياتي دوب
 ـ  در  هـاي   از رهگـذر هنجـارگريزي تصـويري، تحـول آرايـه     ا يم ت ـاين پـژوهش بـر آن

كه اگر چه بسياري  يم، تا نشان دهيمبررسي قرار دهرا مورد  زيباشناختي در شعر معاصر
گـاه در سـطح    هـا  آنتصويرسازي نخستين نيست، امـا   ،شاعران معاصر از تصاوير شعري

ــه  ،ي نمــاد و تشــخيص و حــس آميــزي  يه و اســتعاره و گــاه در حيطــهتشــب دســت ب
مداري حول محور جامعه انديشي، انسانشان هاي اكثر تصوير سازي. دنزنهنجارگريزي مي

كـه   در صدد مشـخص كـردن ايـن امـر اسـت      اين پژوهش. زندگرايي دور ميو انسانيت
و  هدشب عادت ستيزي سبهاي ادبي  تا چه حد با استفاده از تصويرسازي شاعران معاصر

  . ندا ي هنري بخشيدهصبغه انبه كلامش
اي  شاعر زبان را به شيوه«: گويد ميناميده،  1زبان شعر را زبان متداعي نورتراپ فراي 

استعمال زبان متداعي مستلزم به . سازد ميگيرد كه اذهان ما را با آن متداعي  ميبه كار 
 »باشـد  مـي ... امل تشبيه، استعاره، تشـخيص و نمـاد و  كارگيري صنايع ادبي است كه ش

مولـود طبيعـي   «غايت به كارگيري زبان متـداعي دسـت يـافتن بـه      .)16 :1363فراي،(
بيان هنري و  2به نظر كروچه ).110 :1381كروچه،( است »دار تصور معني«يعني » خيال

نـوع اصـلي از    از نظـر فـراي، دو  . )105 :همـان ( نيست »تعين تصور«زيبايي چيزي جز 
يعنـي دو چيـز يـا مشـابه     .4هنري و اين هماني 3قياس: تداعي وجود دارد كه عبارتند از 
هـا، مجـاورت زمـاني و     ي اين گونه تـداعي  مقولات عمده. يكديگر يا در حكم يك چيزند

 ).92: 1373ولـك، ( اسـت  )تشـبيه و اسـتعاره  (و شباهت و عدم شـباهت   )مجاز(مكاني 
ش تخيل براي نو پيوندي ميان اجزاي پراكنده، تشـبيه و نهايـت آن   ترين نوع تلا ابتدايي

كند و  ميعناصر و اجزاي متفرق و ناسازگار را به هم نزديك  ،استعاره است؛ يعني تشبيه
  . برد ميرا در قالب هم فرو  آنهااستعاره 
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ي چنـد  هـاي  هر اثر ادبي با هر درجـه از انسـجام از گسـل   «ي دريافت  از ديدگاه نظريه 
اثر ادبي سرشار از عناصر نامعين است كه به لحـاظ تـأثير بـه تفسـير     . ساخته شده است

» را به طرق مختلـف و شـايد متضـاد تفسـير كـرد      آنهاتوان  ميخواننده بستگي دارند و 
اسـتعاره و تشـخيص و بـه ويـژه نمـاد از جملـه        معاصر،در شعر  ).106 :1383ايگلتون،(

كـه موجـب    -بيشـترين عناصـر نـامعين شـعر را     خيال هستند كـه تقريبـاً    هاي صورت
يكـي از   1از نظر وولفگانـگ آيـزر   .متبلور ساخته اند  -هنجارگريزي تصويري گشته است

 هـاي  ي دريافت، يك اثر ارزشـمند بـيش از آن كـه صـرفاً دريافـت      نظريه پردازان نظريه
تجـاوز قـرار   انـدازي يـا    ي ما را تقويت كند، شيوه هنجارين ديدن را مورد دست پيشداده

آيـزر بـر بعـد    . دهـد  ميدهد و مجموعه علايم جديدي براي ادراك در اختيار ما قرار  مي
 -زيباشناختي اثر را  هاي اجتماعي خواندن آگاهي دارد، اما آگاهانه، تأكيد نهادن بر جنبه

   )2(گزيند ميبر -گردد ميكه موجب عادت ستيزي و هنجارگريزي تصويري 
   

  تشبيه
كـه معمـولاً ايـن     ).67 :1379شميسـا، (» مانندگي بين دو چيز است ادعاي«تشبيه 

. رود مـي ادعاي همانندي به منظور توصيف، مانندگي، اغراق و مادي كردن حالات به كار 
پيش بيني نشده اي اسـت كـه بـراي انسـان كشـف       هاي راز زيبايي تشبيه در همانندي

ذهن را بـا   ،حواس مردم عادي دارداين نوع تشبيه كه اغلب مشبه بهي دورتر از . كند مي
تشـبيه از  . منشأ لذت هنري است ،اين تلاش كهسازد  ميشگفتي، درنگ و تلاش همراه 

ي اصـلي تصـوير و خيـال     آيد و هسته ميترين عناصر تصويرسازي در شعر به شمار  مهم
برگرفته از همان شباهتي است كـه ذهـن    ،تصاوير خيالي شاعر. دهد ميشاعرانه را شكل 

تشبيه بر اساس كشف نـوعي مشـابهت   «. كند ميلّاق شاعر ميان عناصر طبيعت كشف خ
بـا   نهااي روابـط انس ـ  گردد و شاعر كه تا حدي باز آفريننده ميبين انسان و طبيعت خلق 

 هـاي  طبيعت و جهان است، از طريق تصوير، دست به برون افكني ذهني و گشودن عقده
 هـاي  يروي تخيل خود، دنياي عيني را در حجـره ن ي كوشد به وسيله ميزند و  ميروحي 

فرهنـگ اصـطلاحات ادبـي،     ).117: 1371براهنـي، (» جهان ذهني خود منعكس گرداند
قياس صريح معرفي كرده و ادات تشبيه را از عوامل پيـدايي  «تشبيه را بر خلاف استعاره 

                                                 
1.Wolfgang Iser 
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را كه  قياس 1اسپرمن. اس. چارلز .)Guddon,1984;629( »و وضوح قياس دانسته است
توانـد بـه آن    مـي داند كه ذهن بشر  مياساس تشبيه است بالاترين درجه ي آفرينندگي 

توانايي ذهن براي انتقال اين يـا آن رابطـه از چيـزي بـه چيـز ديگـر       «او قياس را . برسد
  .)85: 1371روزت،(» كند ميمعرفي 

  :به شعر زير از اخوان دقت كنيدبراي نمونه به 
  چ شي كه هياما بسان باز پسين پرس

  ديگر نه پرسشي است از آن نه پاسخي 
   چشمي كه خوشترين خبر سرنوشت بود

   از آشيان روحي فرشته وار
  از بهشت بود اي كز روشني چو پنجره

   خنديد با ملامت، با مهر، با غرور
  ) 114: 1387،اخوان(با حالتي كه خوشتر از آن كس نديده بود        

بيه را با رواني و زيبايي در شعر خويش به كار گرفتـه  اخوان در شعر فوق چندين تش
خندد، به آخرين پرسشي كه بـه دنبـال    ميچشم را كه با مهر و ملامت به روي او . است

. كنـد  مـي از بهشت تشبيه  اي آشيان آن را به پنجره. نمايد ميخود پاسخي ندارد، تشبيه 
كاربرد اين گونـه تشـبيهات    بخشد و مياين گونه تشبيهات به كلام او برجستگي خاصي 

  .گردد مي آنهابه نوعي است كه گويي تمام كلام بر محور 
او عناصـر خيـالي را از   . گرمارودي، زباني استوار و خالي از تصنع اسـت موسوي زبان 

كند، از اين رو در شـعر   ميخاصي ن ي گيرد و خود را مقيد به محدوده ميمنابع گوناگون 
در سـايه  «شعر . شود ين و به تبع آن تعبيرات ابتكاري يافت ميبكر و نوآي ،او صور خيال

ي  در مـدح و مرثيـه  » خط خون«و ) ع(در رثاء و منقبت حضرت علي » سار نخل ولايت
 در قالبي نـو كه ترين شعرهاي مذهبي است  از زيباترين و موفّق) ع(حضرت امام حسين 

آمـده  » خـط خـون  «ي از شعر در بخش: سروده شده استنگاه شاعرانه و مضامين بكر،  با
  :است

  زند مينام تو خواب را بر هم 
  كند  ميآب را طوفان 

                                                 
1. C. S. Spearman  
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  كلامت قانون است 
  جنون / خرد در مصاف عزم تو

  ي تو خون است، خون تنها واژه
  )169: 1383موسوي گرمارودي،.                  (اي خدا گون

و قابل اجرا بودن و امـام   موسوي گرمارودي با تشبيه كلام به قانون از لحاظ استواري
را خدا مانند دانستن و همچنين توجه به اين نكته كه نام آن حضرت آب را به  )ع(حسين

كند و ديوانه گشتن خرد در مقابل عزم ايشان، تصـويري زيبـا آفريـده     ميطوفان تبديل 
زيباشناختي و اعتلاي ذوقي از عمق فكر  ي شعر ضمن داشتن غناي هنري و جلوه. است

  .معنويت برخوردار استو 
را از لوازم پيوند ميان دو صورت  2و كم بها بودن 1روزت، دو مكانيسم پر بها دادن. اي

از شعر حميد مصدق  اين نكتـه را   ييها نمونه) 165 :1371روزت،( كند ميخيال معرفي 
را مـورد  اشـياء  ترين خصوصيت  ارزش ترين يا كم در اشعار ذيل او باارزش. سازد ميروشن 

ارزش  جويد كه آن وصف ارجمند يا بي ميبه كمك تداعي چيزي را  دهد و ميتوجه قرار 
  .را به خوبي نشان دهد

   آواز مهرباني تو با من
  محبت  هاي در كوچه باغ
  سپيد سيب  هاي مثل شكوفه

  )185: 1370مصدق،(ايثار سادگي است  
در كـانون   »مهربـاني  آواز«به عنوان ارزشمندترين صفت  »ايثار سادگي«كه   ميهنگا

كه اين ويژگي را در كمال  »سپيد سيب هاي شكوفه«گيرد، بلافاصله  ميتوجه شاعر قرار 
آواز «حميد مصـدق بـا تشـبيه    . شود ميدهد، به ذهن سراينده متداعي  ميپيدايي نشان 

بـه   -كه خود اضافه تشـبيهي زيبـايي اسـت    -محبت هاي آن هم در كوچه باغ »مهرباني
در ايـن تشـبيه،    »ايثـار سـادگي  «و قرار دادن وجه شبه بكـر   »سپيد سيب هاي شكوفه«

. شده اسـت هنجارگريزي تصويري در اين شعر  سببتصويري دلنشين را خلق كرده كه 
  :حميد مصدق در اين شعر

                                                 
1. hyperaxiomatization  
2. anaxiomatization  
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  آيا جهان به وسعت دلتنگي است؟
  از آن حصار سخت گذشتم

  اما حصار خاطره ها را
  -اين حنظل هميشه به كامم -

  )175:همان(تواند؟      مين كه ويرا
را بـه عنـوان كـم بهـاترين ويژگـي       »هـا  حصارخاطره«از آن جايي كه تلخي ناشي از 

ذهن او تداعي  درهاست  كه تلخ ترين ميوه »حنظل«كند، بيدرنگ  ميخاطرات تلخ تلقي 
از  »حنظـل هميشـه بـه كـام    «از يك سو و  »حصار«به  »ها خاطره«با تشبيه  او. شود مي

  .كند ميكشف نو ميان مشبه و مشبه به اي  رابطه ،از طرفي ديگر »تلخي« لحاظ
نقش تشبيه در اتّحاد صور و معاني ذهني، حصول پيوند اين از آنـي ميـان   بي گمان 

طرفين تشبيه است، پيوندي كه بعد از تقويت و تناسي بـه پيونـد ايـن همـاني اسـتعاره      
تشبيه، مشبه را داخل در نوع مشـبه بـه    شود؛ يعني تخيل با دست يازيدن به ميتبديل 

هر چه نوع طرفين تشبيه متفاوت و مختلف باشد، پيوند اين از آنـي بـه نهايـت    . كند مي
گردد  ميبه اين ترتيب مشخص . گردد ميرسد و زيباترين تشبيهات خلق  ميكمال خود 

  در شعر. كه زيباترين تشبيه ها، تشبيه معقول و محسوس به همديگر است
  ان تو پريشان تر از انديشه منگيسو

  پايان گيسوان تو شب بي
  )41:همان(جنگل عطر آلود       

براي امري  »شب بي پايان«و  »انديشه من« :ي معقولهاي شاعر با قرار دادن مشبه به
بلندي وسياهي به عنوان وجه شبه، تشـبيهي زيبـا    و» پريشاني«و  »گيسوان« :محسوس

ه    »گيسـو «به  »شب«و  »انديشه«ون تشبيه از طرف ديگر چ. آفريده است چنـدان توجـ
كند، حميد مصدق گيسو را به انديشه و شب مانند كـرده و   ميمخاطب را به خود جلب ن

  .است ايجاد كردههنجارگريزي تصويري در شعر 
 و زنـد  مـي آن دست به هنجارگريزي  ي هوسيل بهشاعراين كه  ييها يكي ديگر از شيوه
تشـبيه مشـبه بـه خـود آن اسـت كـه        ،شود ان ديگر مشاهده ميبه ندرت در شعر شاعر

 .گردد موجب تأكيد بيشتر بر مشبه مي
  شب مثل شب شرير و سياه است و پر ز درد
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  كنم ميدر شب شرارتي است كه من گريه 
  )160:همان(برد      ميو صبح بر صداقت من رشك 

به را بـراي شـب    تشبيه شب به خودش مـؤيد اين نكته است كه شاعر بهترين مشبه
براي بيان انتقادآميز از شرايط حـاكم بعـد از    ،از لحاظ شرارت، سياهي و پر از درد بودن

آفرينش اين تشـبيه موجـب    باداند، كه  مي» شب«، همان واژه شرير و سياه 32كودتاي 
قابـل ذكـر اسـت كـه      ،براي نشان دادن ابتكار اين نوع تشـبيه . شود ميشگفتي مخاطب 

گـر   نام نهاده كـه نشـان  » فاطمه، فاطمه است«تاب ارزشمند خويش را ك، دكتر شريعتي
همتـاترين مشـبه بـه بـراي مشـبه       اين مطلب است كه فقط حضرت فاطمه بهترين و بي

كه دكتر شريعتي به خـاطر شـأن عظـيم آن حضـرت،     آنجا باشد و از  ميحضرت فاطمه 
بهترين اين از آنـي را بـراي پيونـد     ، لذابيابد اونتوانسته در عالم خارج نمونه اي همانند 

  .طرفين تشبيه، خود آن حضرت دانسته است
تشبيهي اسـت   ،تشبيه بليغ. ندا هدراستفاده كاز تشبيه بليغ هم بسيار  شاعران معاصر

در آن ادات و وجه شبه هر دو حذف شده باشد، تأكيد و مبالغـه تشـبيه، بسـته بـه     «كه 
د بستن، بدين معني كه هر قدر آثـار و علايـم   تناسي تشبيه است؛ يعني فراموشي به خو

بـدين  . آن در معنـي بيشـتر اسـت    ي تر باشد، مبالغه تشبيه در جمله كمتر و نامحسوس
 :1377همـايي، (» سبب تشبيه بليغ از تشبيه مؤكّد و مؤكّد از مرسل بيشتر بلاغـت دارد 

ان سـاده، روان،  زب. در سرودن شعر نيمايي قرين توفيق بوده است ،پور قيصر امين ).161
صميمي، نزديك به زبان محاوره و در عين حال استوار و به دور از هـر گونـه سسـتي در    

زباني و توانايي او در كـاربرد   هاي وسعت اندوخته. به نيكي پيداست پور امينبيشتر اشعار 
وي به وجود آورده است كه براي جولان  هاي لغات و اصطلاحات، تنوع خاصي در سروده

 هاي از ديگر ويژگي ،تنوع در لحن. ده استوي خيال و معني دست شاعر را گش هدر عرص
گويـد، كلامـش لحـن     مـي ي پايـداري سـخن    آن جا كـه از حماسـه  . است پور امينشعر 

راند، سخن او تغزلي است و  ميجايي كه از عشق، عرفان و معنويت سخن  .حماسي دارد
نمونـه ذيـل   . كنده از سوز و گداز اسـت سرايد، كلامش صميمي و آ ميآن گاه كه از درد 
  :مؤيد اين مدعاست

  گاه گاه من هاي گرچه گريه
  دهد درخت درد را  ميآب 
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  كند ميبرق آه بي گناه من ذوب 
  سخت درد را هاي سد صخره

  كنم  ميفكر 
  عاقبت هجوم ناگهان عشق 

  كند ميفتح 
  )31: 1344پور، امين(پايتخت درد را           

و  »سـخت درد  هـاي  صـخره «، »درخـت درد « اتا به كار بردن تركيبب پور امينقيصر 
مـؤثرترين اركـان تـداعي مشـبه و      كـه و حذف ادات تشبيه و وجه شبه  »پايتخت درد«

ب سـب يافتـه كـه    ، بـه كمـال مطلـوب و زيبـايي در ايـن تشـبيه دسـت       هستند مشبه به
ر كسـوت شـعر   تعهد شاعر و پيـامي كـه د  . ه استشدبرجستگي و هنجارگريزي زبان او 

. دهد ميقرار ن تأثيرهنري كلام او را تحت  ي هشناختي و جلو ييدهد، ارزش زيبا ميارايه 
توان گفت در ميان شاعران معناگراي انقلاب از جهـت جـذب مخاطـب     مياز اين جهت 

  .ترين شاعر است موفّق
شاعران ساده طبع كه واكنشـي بلاواسـطه و غريـزي بـه طبيعـت       ،1به اصطلاح شيلر

كنند، بيشتر متوجه ظاهر هر آن چه  ميدهند و آن را آن گونه كه هست تصوير  ميان نش
آورند، اغلـب از نـوع محسـوس بـه      ميتشبيهاتي كه اينان در آثارشان . بينند، هستند مي

در . مشترك ميان طـرفين تشـبيه اسـت    هاي محسوس و مبتني بر زودياب ترين ويژگي
كمـال مطلـوبي از دسـت رفتـه را      ،ه در طبيعـت احساساتي ك ـ«برابر اين شعرا، شاعران 

: 1369فـالر، (» دهنـد  مـي جويند، در شعرهايشان توصيفي خيالي از طبيعت به دست  مي
نگرند، در پس ظاهر آن چـه   ميخود  اطرافي احساس فردي به  اينان كه از دريچه ).35
 ـ. بينند، چشم به زواياي ناپيدا دوخته اند مي ديريـابي،   دليـل ه از اين رو تشبيهات آنان ب

  . دارد ميلذّت كشف يك معما و عادت زدايي تصويري را براي خواننده ارزاني 
  آتشين بال و پر و دوزخي و نامه سياه

  )21: 1371اخوان،(دام دلم صد گله عفريته آه          جهد از
د و كن ـ مـي تشـبيه   ،انـد  ي از  عفريت كـه از دام رسـته  هاي خود را به گله »آه«اخوان 

چنين ويژگي مشترك بـين آه و  . شمارد ميرا منحوس بودن هر دو  آنهامشترك  ويژگي
                                                 
1. Schiller 
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از آنجـايي كـه    .نوعي هنجارگريزي و رهايي از تصاوير تكراري اسـت ، ي از عفريتهاي گله
اغلب تشبيهات حميد مصدق بر اساس روابط انتزاعي و اعتبـاري طـرفين تشـبيه شـكل     

در ايــن . روه شــاعران احساســاتي نيســتگرفتــه، بنــابراين گزيــري از انتســاب او بــه گــ
به  -هر چند ممكن است اساس آن تشبيهات را از ديگران اقتباس كرده باشد -تشبيهات
طـرفين تشـبيه و در نتيجـه     تـازه ميـان  توان آثـار هنـر، احسـاس و روابـط      ميسهولت 

  .هنجارگريزي را مشاهده كرد
  آبي نهااآسم

  پر مرغان صداقت آبي است
  )45: 1370مصدق،(بيند      ميتو را  ديده در آينه صبح

، »مرغـان صـداقت  «پيوند طرفين تشـبيه   كي فوق ديريابي خواننده در در در نمونه
   .استب هنجارگريزي تصويري سب

است كه بـر حسـن و    ياز عوامل ،دقتّ كامل و همه جانبه در انتخاب مشبه به تشبيه
دلالـت   دليلبه در ساختار تشبيه به به طور يقين، اهميت مشبه. افزايد ميزيبايي تشبيه 

وجـه شـبهي كـه    . باشـد  مـي تر از مشـبه  پررنگ ،آن بر درك شاعر از محيط اطراف خود
 باشـد  مـي بـه تشـبيه   سـازد، برگرفتـه از مشـبه    مـي خواننده را به ديدگاه شاعر رهنمون 

ه شـاعر قـرار         ميهنگا) 70 :1379شميسا،( كه چيزي بـه عنـوان مشـبه در كـانون توجـ
گيرد، گروه متعددي از صور و معاني كه به نحوي با آن همانندي دارنـد، بـه ذهـن او     مي

ي شاعر مطـابق تربيـت و تهـذيبي كـه يافتـه بـه        شود، آن گاه ذوق و قريحه ميمتداعي 
  .زند ميدست  آنهاگزينش يكي از 

  و شعرهاي من
  اين بركه زلال 

  تصوير پر شكوه تو را
  )189:همان(      در بر گرفته است       

شود، بـه دنبـال   ) مشبه(» شعرهاي من«با وصف بخصوصي يادآور  يكه چيز ميهنگا
آن تذكار، اشيايي كه در آن وصف با آن چيز اشـتراك دارنـد، بـه قسـمت روشـن ذهـن       

تواند يكي از آن صور ذهني را بـه حسـب    ميهنرمند در اين بازآوري، . شوند مي دهبازآور
انتخـاب ايـن   . انتخـاب كنـد  ) مشبه بـه ( »بركه زلال« دلالت آشكار آن به وصف مطلوب
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به اين . است شدهموجب آفرينش تشبيهي نو  »در برگرفتن تصوير«مشبه به و وجه شبه 
 جديد و ايجاد رابطه و پيوند ظريف ميان طرفين تشبيه گـاهي  هاي خلق مشبه بهترتيب 

  .استبخشيده تشبيهات حميد مصدق خاصي به غرابت و زيبايي 
  تو چون مصرع شعري زيباو 

  )55:همان(سطر برجسته اي از زندگي من هستي     
سـطر  « :بـه عنـوان مشـبه بـه، و وجـه شـبه       »مصرع شعري زيبا«شاعر با قرار دادن 

  . اي آفريده است تصوير نسبتاً تازه ،»اي از زندگي من برجسته
  ي بود بي پايانهاي زندگي چون جمله

  سربهاي داغ
  )472:همان(اي در انتهايي سطرهاي مختصر بودند       نقطه

نقش تجارب شخصي و فضاي حاكم بر جامعه در تداعي و گزينش مشبه به در رونـد  
شاعر مشبه . ي فوق به خوبي قابل مشاهده است همانندسازي صورتهاي ذهني، در نمونه

 ـ 32آور بعـد از كودتـاي    را به خاطر شرايط نااميـدي و مـلال   »زندگي«  هـاي  جملـه «ه ب
» بـي پايـان   هاي جمله«گردد كه اين  ميتشبيه كرده است و در ادامه مشخص » پايان بي

پايـان   را بـي  آنهـا آور بـودن زنـدگي    مختصري بوده كه شاعر به خـاطر مـلال   هاي جمله
  .اند منتهي شده )يأس و بي هدفي( »سربهاي داغ«جام به سرانپنداشته كه 

  
  استعاره 

. زبان ادبي است ي كشف شاعر و برجسته ترين امكانات در عرصه ، بزرگترين1استعاره
 ،ي مشـابهت  ي را بـا علاقـه  ا استعاره در لغت به معني عاريه خواستن است كه شاعر واژه

»  ي تشـبيهات مجـازي   ملكه«كروچه اين صورت خيالي را . كند ميي ديگر ا جانشين واژه
. تنگاتنگ وجود دارد اي مجاز رابطه ميان استعاره و .)45 :1381كروچه،(لقب داده است 

. شود و خـود لفـظ نقـش عـاريتي دارد     مي، معني غير حقيقي لفظ اراده آنهادر هر دوي 
» گوينـد  ي مشابهت اسـت كـه بـه آن اسـتعاره مـي     ترين نوع مجاز، مجاز به علاقه مهم«
   .)151 :1379شميسا،(

                                                 
1. Metaphor 



   1388سيزدهم، تابستان پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 150

دانند،  مياي از مجاز  گونه بر خلاف علماي علم بيان ما كه استعاره را 1ياكوبسنرومن 
جايي يك معنـي بـه    آن دو را به اعتبار اين كه استعاره فشردن معاني با هم و مجاز جابه

ي  ديويـد لاج بـر نظريـه   ) 217 :1383ايگلتـون، ( كنـد  مياز هم جدا  ،معناي ديگر است
. دگذار ميياكوبسن در مورد تمايز بين استعاره و مجاز بر اساس شباهت و مجاورت صحه 

كند؛ يعني محور  ميلاج و ياكوبسن بر اين باورند كه مجاز با محور تركيب در زبان بازي 
ي بازي استعاره عبـارت اسـت از محـور انتخـاب در زبـان؛       نشيني، در حالي كه حوزه هم

ي هنرمند  والاس استيونس در مورد انگيزه .)446 :1378مقدادي،(يعني محور جانشيني 
ايـن انگيـزه    :نويسـد  مـي جاندن دو معني در يك لفـظ چنـين   براي در هم فشردن و گن

تمايلي است در جهت تداعي و مĤلاً ايـن همـاني ذهـن بشـر بـا آن چـه در بيـرون آن        «
شاعر توانا براي قرار دادن معنا  دست بهحذف اركان تشبيه  .)17 :1363فراي،(» گذرد مي

سان دوست دارد آن چـه بـر   ان«زيرا، . در يك واژه، گرايشي است براي تداعي اين هماني
خواهد از هر زاويه و در هر نوري ببيند و بـه دقـّت كامـل     ميكند و  ميآن درنگ و تأمل 

 .)221 :1373ولـك، (» نمايـد انعكاس آن را در چيزهايي مشاهده كند، با اسـتعاره بيـان   
ها  هترين ابزار تخيل و موجب تصويرگري در شعر و در نتيجه رستاخيز واژ استعاره از قوي

استفاده از واژگان به صورت عادي براي مخاطب هيچ گونه لذّت ادبي به همـراه  . شود مي
را در مفهوم غير قاموسي به كار گيرد، بـه شـرط آن    اي ندارد، اما هنگامي كه شاعر كلمه

كه موجب تعقيد و تكلّف نگردد، سبب تأمل و شگفتي خواننده و در نتيجـه لـذّت ادبـي    
زبـان   هنجـارگريزي ي از دلايل شاعران در استفاده از استعاره، همـان  شايد يك. گردد مي

  . شعرشان باشد
برند كه حاصل تأمـل و كشـف    ميبه كار  اي معمولاً شاعران بزرگ، استعارات تازه لذا

  .خود ايشان است
  كدام قله كدام اوج
  پيچاپيچ هاي مگر تمامي اين راه

  در آن دهان سرد مكنده
  )354: 1368،فرخزاد(رسد؟       مين نبه نقطه تلاقي و پايا

را استعاره از گور گرفته  »دهان سرد مكنده«فروغ براي نخستين بار در شعر فارسي، 
                                                 
1. Roman Jakobson  
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هـا نفـوذ    ي پختگي شعر خويش با مهارت عجيبـي بـه ذات پديـده    فروغ در مرحله. است
 ادبـي او داده كـه موجـب    هـاي  كند، اين سفر به درون اشيا كيفيتي به تصويرسـازي  مي

  .  عادت ستيزي شعر او گشته است
براي به كمال رساندن پيوند يكساني ميـان مسـتعارله و مسـتعارمنه، بايـد تـا      شاعر 
ي شعر خود را تهـي سـازد و    تواند از به كار بردن ملايمات مستعارله، عرصه ميجايي كه 

ن ايـن همـاني طـرفي    قـدرت به ذكر اوصاف و ملايمات مستعارمنه بپردازد، تا افـزون بـر   
استعاره خود، تصوير شعريش را از زيبايي ناشي از وحدت و تناسب اجـزاي منفـرد بهـره    

؛ يعنـي  نام نهاده انـد مرشّحه  ي ، استعارهرا علماي علم بيان اين گونه استعاره. مند سازد
از آن جهت . كنند ميبه ذكر  به را همراه با يكي از ملايمات مشبه مشبه«استعاره اي كه 

بـه آن مرشـحه   ، رسـد  مـي ره ادعاي يكسـاني و ايـن همـاني بـه اوج خـود      در اين استعا
   :مانند .)158،159 :1379شميسا،(» گويند يعني تقويت شده مي

  ببين ببين
   گل سرخي ميان باغ شكفت

   به دست خصم تبه كار اگر چه پرپر شد
   ما نويد بهاران ديگري را داد به

       )326:1370مصدق،(    و خصم را آشفت
 اين تصوير. را استعاره از انقلاب مشروطه آورده است »گل سرخ«، در شعر فوق رشاع

چنـين آوردن  انـد و هم  كه اجزاي آن در نهايت تناسب و  يگانگي كنار هـم چيـده شـده   
 »سقوط كردن: پرپر شدن«، »آمدن دشكل گرفتن، به وجو: شكفتن«ي چون هاي استعاره

  ميتوان آن را پيروزي انقـلاب اسـلا    ميكه  »ديگراميد داشتن به انقلابي : نويد بهاران«و 
 -ي صـريحي بـراي ماهيـت مسـتعارله آنهـا ارايـه نشـده        كه هيچ نشانه و قرينه -دانست

 ـ ها درك اين استعاره.  هنجارگريزي تصويري به همراه دارد سـبب   ،لبعد از درنگ و تأم
  .گردد مي يلذّت ادبي مضاعفايجاد 

شـود، اسـتعاره مجـرّده     مييافت  معاصرمود بالايي در شعر از استعاره كه با ناي  گونه
از آن «. گـردد  مـي همـراه  در كلام له  مستعارمنه با يكي از ملايمات مستعار ؛ يعنياست

 ،گونه استعاره به اين د،شو  ميي مشبه  به سبب وجود قرينه فوراً متوجهخواننده جايي كه 
استعاره در در اين  .)158 :1379شميسا،( »از اغراق) مجرد(اند؛ يعني خالي  مجرّده گفته
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اسـتعاره مجـرده، اسـتعاره    . شـود  مـي هماني مستعارله و مستعارمنه چندان اغـراق ن اين 
ايـن   هاي هآرماني است براي شاعراني كه تابع آفرينش صور جديد و بديع خيالند، استعار

 حـاكي از مسـتعارله   هـاي  بايد همراه با قـراين و نشـانه  ذوق نوجويي آنها بنا به  ،شاعران
  :در شعر .باشند

  پشمينه پوش
  يوش هاي در دره

  دوشه با آن رداي كهنه ب
  با لكنت زبان

  كاهيده جسم و جان پيوسته در تدارك آتش
  به كند و كاو

  شبهاش در عبادت زرتشت وار خويش
  سرگرم كار خويش

  )3-4: 1376مصدق،(قباي كهن را به صد تلاش     كرد نو  مي
حميد مصدق براي اولين بار توسط  ،نيمايوشيج ي هبه عنوان استعار »پشمينه پوش«

هاي يوش  درهيعني ) مستعارله(لوازم مشبه يافتن براي درك اين استعاره، . مطرح گرديد
. سـازد  مـي ذهن خواننده را از معناي مجازي به معنـاي حقيقـي رهنمـون     ،و لكنت زبان

كه نيمايوشيج بـا تـلاش فـراوان     استتي استعاره از قواعد و قالب شعر سن »قباي كهن«
گيري از اسـتعارات ابتكـاري    بهره. نيمايي را به وجود آوردنو را در هم ريخت و شعر آنها 

  .گشته است شاعري فوق، موجب تشخص زبان  در نمونه
يكـي  : دني مجرده، دو انگيزه بسيار مهم دار در روي آوردن به استعاره شاعران معاصر

از ديدن شيئي نه در جايگاه خود و ديگـري ايجـاد پويـايي و سـر      تحريك لذّت مخاطب
نـوعي   هميشـگي در جايگاه  -ولو زيبا –مشاهده هر چيز . زندگي در تصاوير شعري خود

حـال اگـر همـان چيزهـا در جايگـاه      . كنـد   ميايجاد   مييك نواختي و عادت در ذهن آد
ه و عادت ستيزي، اعجـاب و  ي جديدي مواجه شد با تجربه ،د، ذهننرونبه كار  هميشگي

قـرار گـرفتن   «، )310:1370مصـدق، (» داشتن آفتاب در انديشه«. لذّت را به همراه دارد
شـعله  «، )199:همـان (» مرگ آفتاب درخشـان «، )352:همان( »زمستان دير پا در قلب
كـه   )89:1376مصدق،( »غلتيدن ستاره از چشم«و  )216:همان(» نهفته به دهليز سينه
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شـده  مجرده  ي استعاره ب ايجادسبع شيء نه در محل و موضع خود است، مبتني بر وض
   .است
 

  نماد
نمادگرايي عبارت است از بيان غير مستقيم موضوع؛ يعني نويسنده يا شاعر به جـاي  

با استفاده از نمـاد، موضـوعي را كـه در ذهـن دارد، بـه طـور غيـر          مبيان مستقيم مفهو
، سوم بولون يوناني است كه به معنـاي بـه   1لوسمبي  اصل كلمه«. كند ميمستقيم بيان 

مشتق است و حـاكي از چيـزي    2ي مجزّاست كه از فعل سومبالو هم چسباندن دو قطعه
ي نمادها  درباره ،3لارنس .)538: 1384سيد حسيني،(» است كه به دو قسمت شده باشد

 :1363ويليـام، (» باشند مي مياي از احساسات و تجارب آد ي پاره نمادها نشانه«: گويد مي
توانـد   مـي نمادها بـراي بازنمـايي آن چـه كـه اساسـاً ن      ،4ي ژيلبر دوراند بنا به گفته .)75

اسـت كـه   » بازنمـايي «د و نـوعي  وش ميو در خيال بگنجد، به كار برده  باشد پذير ادراك
نمـاد،  «رولان بارت ي هگفتبنا به ) 265: 1371روزت،( كند مياي را فاش  معناي پوشيده

ت و يقـين      مـي هي جزئي بين يك صورت و يك انديشه برقرار تشاب كنـد و حـاوي قطعيـ
شناخت موجودات و اشـيا بـه فـرم    «خلاصه آن كه نمادگرايي  .)89: 1368بارت،(» است

احساسي است، به نحوي كه امور مذكور، ادراك نشده باشد و قابـل درك هـم نباشـد در    
  .)131 :1365هوف،(» آن فرم ويژه ي سمبليك

به نظـر  . مندي هر دو صورت خيالي از تشبيه است بهره ،اشتراك نماد و استعاره وجه
انتزاعي،  هاي چيزي نيست مگر انتخاب تشبيهاتي براي انديشه«نمادپردازي  ،هربرت ريد

نماد نيز مانند استعاره ذكـر مشـبه بـه و    ) 178: 1371ريد،(» كبوتر به جاي صلح: مانند
به در نماد صريحاً به يك مشبه خـاص مشـخص دلالـت     اراده مشبه است، منتهي مشبه

ندارد، بلكه دلالت آن بر چند مشبه نزديك به هـم و بـه اصـطلاح هالـه يـي از معـاني و       
ي صارفه  در استعاره ناچاريم مشبه به را به سبب وجود قرينه. است مفاهيم مربوط به هم

، شميسـا ( شـود  مـي ز فهميـده  در معناي خود ني نمادحتماً در معناي ثانوي دريابيم، اما 
                                                 
1. Symbol  
2. Sumbollo  
3. D. H. Lawrence  
4. Gilbert Durand  
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ي سمبول را به مفهوم معين و مشخصي  در سراسر آثار خود، كلمه«يونگ ) 211: 1379
نشانه، جانشـين چيـز   : قايل به تمايز و تفاوت است برد و ميان سمبول و نشانه ميبه كار 

ي  آن است و حال آن كه سمبول معناي پهناورتري دارد و بيـان كننـده   واقعي و نمايش
 .)40 :1346فوردهـام، (» باشـد  مييت رواني است كه به دقتّ قابل تنظيم و تحديد نكيف

 ،ها در اين نكته مشـتركند كـه نمـاد    اين آرا و تعريف  مي، تماشد گونه كه مشاهده همان
نمادها همواره براي نمايش . صورتي ملفوظ و محسوس است براي نمايش امري فراحسي

كـه بـه   (ديگـري نيـز    هـاي  كنند، بلكه از شـيوه  مين ماوراي خود ، از اصل تشبيه پيروي
در حـالي كـه اسـتعاره،     ،جوينـد  ميسود  )ي مفاهيم خويش هستند نحوي تداعي كننده

توان آن بخش از استعاراتي را كه هنرمنـدان   ميبر اين پايه . همواره مقيد به تشبيه است
تحت عنـوان نمادهـا    اند، براي تداعي عواطف و احساسات توصيف ناپذير خود وضع كرده

  . مطرح ساخت
مقتضـيات هنـري و   : دو دليل عمده سبب گرويدن شاعر بـه سـخنان نمـادين اسـت    

بي گمان، سخن ساده و صريح آن گاه كه جامـه اي نمـادين   . شرايط سياسي و اجتماعي
ه   كه بـه شـد   -كند، به دليل ابتكار، زيبايي و چند معنايي بودن  ميبر تن  ت مـورد توجـ

      . گردد ميب هنجارگريزي تصويري در زبان شاعر سب -باشد ميريه ي دريافت پيروان نظ
 كردم ميتمام روز در آيينه گريه 

  )352: 1368فرحزاد،(به وهم سبز درختان سپرده بود   ام را بهار، پنجره
  . است دانستهرا نماد چشم، ذهن، نگاه و ياد بودها  »آيينه«، فروغ در شعر بالا

  ره سبزدرختان تناور د
  بر خاك افتادند
  سرداران بزرگ

  )74: 1364پور، امين(بر دارها رقصيدند     
دانـد كـه در رژيـم     مـي مقـاوم و اسـتوار    هاي را نماد انسان» درخت« ،پور امينقيصر 

، گستردگي معنـايي  نيزنمادها در اشعار حميد مصدق . شوند ميپهلوي شكسته و كشته 
آيد اكثر نمادها در اشعار وي خاصه نمادهايي كه  مير به نظ. بخشند ميخاصي به واژه ها 

  . به بيان مسايل اجتماعي و سياسي پرداخته است، تازه و ابتكاري باشند آنهااز رهگذر 
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  :براي نمونه در شعر ذيل
  و من انديشه كنان 

  غرق اين پندارم
  كه چرا
  )40: 1370مصدق،(ي كوچك ما سيب نداشت     خانه

 و زنجيـره بـه عنـوان نمـاد نـاداري     يـك  سيب و نداشت بـر روي   يها قرار دادن واژه
نو و در نتيجه هنجارگريزي تصويري در ايـن شـعر گشـته     آفرينش نمادي سبب حسرت
ي  . است دارد كـه  هر شعر نمادين، به سبب آن كه متضمن چند معناست جذابيت خاصـ

از ديـدگاه  كـه  نـد  تواند مفهـوم جديـدي از آن دريافـت ك    ميخواننده با هر بار خواندن، 
  :در شعر ذيل. ي زيباشناختي دريافت حائز اهميت است نظريه

  باز كن پنجره را 
  من تو را خواهم برد

  به سر رود خروشان حيات 
  گردد باز ميآب اين رود به سرچشمه ن

  )51:همان(بهتر آنست كه غفلت نكنيم از آغاز       
اسـت   رسيدن به وضـعيت مطلـوب  ي پنجره نماد بيداري، گشايش و تلاش براي  واژه

  .ن شعر تصويري بديع خلق كرده استدر اي كه
  سوزد  ميدل من 

  كه قناري ها را پر بستند
  كه پر پاك پرستوها را بشكستند

  و كبوترها را 
  ...را اآه، كبوتره

  )54-55:همان(به عبث انجاميد       ميو چه اميد عظي
 ،ظلم سـتيز  و ي آزادهنهااعنوان نماد انس استفاده از واژگان قناري، پرستو و كبوتر به

خفقـان و  . شعر و در نتيجه خلق تصويري بديع گشته اسـت  درچند معنايي  سبب ايجاد
 هاي ، حميد مصدق را بر آن داشته كه اعتراضمليي وحشت بعد از شكست نهضت  سايه

اي كـاربرد نماده ـ . سياسي و اجتماعي خود را در پوشش نماد به خواننـده انتقـال دهـد   
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، سـبب  تصويري در اثر هاي ييافزون بر آفرينش زيبا ،ابتكاري با خصوصيت چند معنايي
 لـذّت ادبـي بيشـتري بـه ارمغـان      شـود كـه   مي شگفتي و كندوكاو ذهني مخاطب ايجاد
  .آورد مي

  
  تشخيص 

عطاي شخصيت و تجسد به برخي از صفات و را ا 1تشخيص ،فرهنگ اصطلاحات ادبي
) Guddon,1984:501( شري به اشيا بي جان تعريـف كـرده اسـت   ي بهاي اسناد توانايي

ميـان  از . انـد  ي مكنيـه مـورد بررسـي قـرار داده     قدماي ما تشخيص را در بحث اسـتعاره 
اي قابل تطبيق با تشخيص است كه مشـبه آن موجـودي غيـر     استعارات مكنيه، استعاره

ولك با عنايت بـه ايـن نـوع    رنه . زنده، يا امري معقول و ذهني باشد و مشبه به آن آدمي
تفكر پيش از علـم    هاي شعر به شيوه«بخصوص از استعارات، به اين باور رسيده است كه 

كـودك   2ماند؛ شاعر ديد جاندار پندارانه كودك و انسان نخستين را كه سر نوع ميوفادار 
 هاي يكي از پيش بايست« 3روزت. به نظر اي  .)235 :1373ولك،(» كند مياست، حفظ 

» ص دادن، چشم پوشي از تفاوت ميان اشياي جانمند و بـي جـان اسـت   مهم براي تشخّ
انسان با ايجاد نزديكي بين خود و محيط پيرامـون خـويش، بهتـر     .)263 :1371روزت،(

  .تواند تصور خويش را بيان دارد مي
  وز سوگ آن سرود
  ديوانه شد درخت و

  نسيم
  )80: 1377،شفيعي كدكني(گياه و رود         

هرگز امكـان   »درخت، نسيم، گياه و رود«سرشك عناصر هستي، يعني . در شعر بالا از م
در اثـر حملـه تاتـار     كـه  شاعر از رهگذر تشخيص به بيان نوعي درد تلخ. ديوانگي ندارند

ايـن   جلوه دادناو براي مضاعف . براي افراد جامعه به وجود آمده است، نايل گشته است
انساني به جلوه گذاشـته   هاي عناصر هستي را در هيأت ويژگي آن، درد و احساس ناگوار

                                                 
1. Personification  
2. archetype  
3. A. Roset  
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  .است
  ها برگ
  كنان ريختند گريه

  آسمان 
  كرده به تن پيرهن تعزيه

  )23: 1375،صلاحي(فلك     اي  طبل عزا را بنواز
ي عاشـورا   و بيان سوگ واقعه) ع(صلاحي، شاعر معاصر در رثاي شهادت امام حسين 

گـي انسـاني بخشـيده و از ايـن رهگـذر تـأثير شـعرش را        ويژ »برگ، آسمان و فلك«به 
  . مضاعف كرده است
  اندوه را بيني

  درازش ي با سايه
  كه پا همپاي غروب

  لغزان
  لغزان

  به خانه در آيد و كنار تو
  )98: 1375شاملو،(در پس پنجره بنشيند    

رده زيبا خلـق ك ـ  يتصوير ،»اندوه«شاملو در شعر فوق با جانبخشي به عنصر انتزاعي 
طبيعت و صفات مختلـف انسـاني،    هاي ميان ويژگي ،در اكثر موارد شاعران معاصر. است

، نـد در تصويرهاي كـه از طبيعـت بـه دسـت داده ا    و  ندا ناخودآگاه انجام داده اي مقايسه
كـه  انـد   گمان بـه نيكـي دريافتـه    بي. دكرتوان مشاهده  خصوصيات مختلف انساني را مي

صور خيال در شعر، تصرفّي است كه ذهن شـاعر در اشـيا و    يها يكي از زيباترين گونه«
كند و از رهگذر نيروي تخيل خويش به آنها حركت و جنبش  ميعناصر بي جان طبيعت 

بـه طبيعـت و اشـيا    شـاعر  ي چشـم   بخشد، در نتيجه هنگامي كه خواننده از دريچـه  مي
ــدگي و حركــت و حيــات    مــي ــر او سرشــار از زن ــنگــرد همــه چيــز در براب » گــردد يم

بررسي اشعار حميد مصدق گوياي اين نكته اسـت كـه عناصـر و     .)149 :1372شفيعي،(
طبيعي بيش از مفـاهيم   هاي پديده و جايگاه خاصي در شعر او دارند ،طبيعت هاي پديده

 :براي نمونه در شعر زير. شوند ميصفات انساني ي پذيراانتزاعي، 
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  بي سر و ساماني من ي هقص
  ان گفتباد با برگ درخت
  :باد با من گفت

  !چه تهيدستي مرد
  )57: 1370،مصدق(ابر باور كرد        

 هـاي  توانند قدرت تكلمّ و انديشه را كـه از ويژگـي   ميابر ن و عناصر طبيعي، چون باد
داشته باشند، اما شاعر با ياري جستن از اين عناصر و شخصيت بخشي بـه   انساني است،

ي  سـخنگوي قصـه   ،از آن جايي كـه بـاد   .ر كشيده استها تنهايي خويش را به تصويآن
ي      سر و ساماني او است و برگ شنونده بي ي اين رنج نامه، شـعر حركـت و پويـايي خاصـ

باد و گفتگوي باد با  دست بهي بي سر و ساماني شاعر  به ابن ترتيب بيان قصه. يافته است
و لـذت ادبـي مخاطـب    شعر  موجب هنجارگريزي ،شاعر به عنوان يكي از مظاهر طبيعت

  .گردد مي
  گفت ميابر بارنده به دريا 

  گر نبارم، تو كجا دريايي؟
  در دلش خنده كنان دريا گفت

  ابر بارنده
  )452:1370مصدق،(تو هم از مائي          

بر گرفته از صـفات انسـاني اسـت و     هادر اشعار نيمايي حميد مصدق بيشتر تشخيص
براي نمونـه در شـعر فـوق     .ساني تشكيل داده استاو را خصايص ان هاي مشبه به تشبيه

» دريـا «و » ابـر «انساني چون سخن گفـتن و خنديـدن را بـه     هاي حميد مصدق ويژگي
  . نسبت داده است

 دستان سايه جانب من آمد
 يعني

  برو -
  )116:همان(                كه رخصت رفتن داد     -

به جـاي انسـان    ،ي از انسان استرا كه خود بازتاب »سايه«در اين شعر حميد مصدق 
ب عـادت سـتيزي   سـب با اين كار و قرار داده تا حركات و رفتارهاي انساني از او سر بزند 



   159 / شناختي در شعر معاصر هاي زيبايي تحليل تحول آرايه

  . گردد يزبان
  

  گيري نتيجه
تـازه در عرصـه مسـايل     هـاي  شاهد بسياري تحولات و پديده ،ي معاصر ايران جامعه

مسـايل و همچنـين انقـلاب    هر يك از اين . هنگي، سياسي  و اجتماعي بوداجتماعي، فر
مختلف و تحـول در خلـق تصـاوير     هاي ب دگرگوني نگاه شاعران به پديدهسب ،ادبي نيما

صـورت   شـاعران معاصـر  بـر روي اشـعار   بر پايه آنچه كه در اين پژوهش . شعري گرديد
  :آيد مي، به نظر پذيرفت

تصـويري، از كـلام   زيباشـناختي و   هاي كارگيري آرايه د با بهنا كوشيدهشاعران معاصر ) 1
د، البته آفرينشـي  نو دست به آفرينش صور جديد بزن دنرنگ و غبار عادت را بزداي عادي

اين صور تازه ناشي از بلكه نيست؛ » آفرينش نخستين«كه در اين مقام مورد توجه است 
  .هاي قبل است تجربيات تازه و تحول محيط زندگي شاعران نسبت به دوره

و  فراوانتشبيهات  با ها آنكه شعر  نكته است بيانگر اينان معاصر شاعرواكاوي اشعار ) 2
به آفرينش تصاويري تأثير  كه از اين رهگذر است آراسته شده اي تازهنسبتاً در عين حال 

، نشانگر نگاه نو و كشف روابط تازه معاصرتنوع تشبيهات در شعر . ندگذار همت گماشته ا
 ـآور مـي به استعاره، روي  شاعران معاصري ديگر از سو. باشد ميميان اركان تشبيه  د تـا  ن

د و هـم در  نهم به اين وسيله سبب لذّت خواننده از ديدن شيئي نه در جايگاه خود گرد
  . دنپويايي و سر زندگي ايجاد نماي ،تصاوير شعري خود

 ،هستنداز ويژگي ابتكار و تازگي برخوردار  معاصراكثر نمادهاي به كار رفته در اشعار ) 3
بايـد  . نـد ا به بيان مسايل اجتماعي و سياسي پرداختـه  آنهاخاصه نمادهايي كه از رهگذر 

ي  از نمادهاي بكر با ايجاد كثرت معنايي و جنبه شاعران معاصراذعان داشت بهره گيري 
ب هنجـارگريزي در  سب -كه از ديدگاه نظريه ي دريافت حائز اهميت است -زيباشناختي

  . گردد مينده شعر و لذّت ادبي خوان
كه تشخيص در كانون آن قرار گرفته، ناشي از سه عامل  معاصرزيبايي تصاوير شعري ) 4

به نهايت رسيدن پيوند اين هماني ميان دو چيـز مسـتقل و جـدا از هـم، جريـان      : است
نوعي حركت و زندگي در متن تصوير و انگيـزش اعجـاب و شـگفتي بـا ديـدن رفتـاري       

صدور چنان فعلـي از او قابـل تصـور نيسـت كـه       ،الم واقعبخصوص از موجودي كه در ع
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 . گردد ميموجب برجستگي و هنجارگريزي كلام 
از  شـاعران معاصـر  به طور كلي بهره گيري از تصاوير نو يكي از شگردهايي است كـه  ) 5

عـت پيونـدي   طريق آن به اجزاي شعر خود شكل داده و از اين رهگذر ميان اجـزاي طبي 
ي نماد  گاه در سطح تشبيه و استعاره و گاهي هم در حيطه آنان. ندا دهبديع به وجود آور

اين شگردهايي زباني شعر خود را  گيريكاربه و تشخيص دست به هنجارگريزي زده و با 
ي  هـا بـا كـاربرد ويـژه     اي كه غالب اين آرايهبه گونه. ندا برخوردار كردهاز ظرفيتي هنري 

  . ب هنجارگريزي تصويري گشته استسبزدوده، ها  از اشيا و پديدهرا  رنگ عادتخود 
  
  نوشت پي

  203: 1383زرقاني، :ك.ر -1
  109-115 :1383ايگلتون، :ك.ر -2



   161 / شناختي در شعر معاصر هاي زيبايي تحليل تحول آرايه

  منابع
درآمدي برزبان شناسي، ترجمه يحيي مدرسي،تهران، پژوهشگاه علـوم  ) 1373(آرلاتو، آنتوني

  .انساني و مطالعات فرهنگي
  .زدهم، تهران، مرواريداچ دوآخر شاهنامه، ) 1371(اخوان ثالث، مهدي
  .زمستان، چ دهم، تهران، مرواريد) 1378(اخوان ثالث، مهدي

  .تنفس صبح، چ دوم، تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي) 1364(، قيصرپور امين
وزارت فرهنـگ   .تهران، سازمان چاپ و انتشارات،فرهنگنامه ادب فارسي )1376(انوشه، حسن

   .و ارشاد اسلامي
تهـران،   چ سـوم، پيش درآمدي بر نظريه ي ادبي، ترجمه عباس مخبر،  )1383(يگلتون، تريا

  .مركز
  .بزرگمهر نقد تفسيري، ترجمه محمد تقي غياثي، تهران، )1368(بارت، رولان
  .تهران، ناشر نويسنده ،لد اولج ،طلا در مس )1371(براهني، رضا

ــر اصــغر  )1371(اي. روزت ــل، ترجمــه دكت ــه ميلاني -الهــي روانشناســي تخي  ،تهــران،پروان
  .گوتمبرگ

تهران، آمـوزش انقـلاب   چ چهارم،  معني هنر، ترجمه نجف دريا بندري، )1371(ريد، هربرت 
  .اسلامي

  . چشم انداز شعر معاصر ايران، تهران، ثالث) 1383(زرقاني، سيد مهدي
  .تهران، نگاهچ دوازدهم، ، لد دومادبي، ج هاي مكتب )1384(سيد حسيني، رضا

  .خاك، چ چهارم، تهران، اميركبير هاي مرثيه) 1375(شاملو، احمد 
  . تهران، آگاهچ پنجم، صور خيال در شعر فارسي، ) 1372(شفيعي كدكني، محمدرضا
  . هزاره دوم آهوي كوهي، چ سوم،تهران، سخن) 1377(شفيعي كدكني، محمدرضا

  .تهران، فردوسن، چ ششم، بيا )1379(شميسا، سيروس
  .گريه در آب، چ دوم، تهران، نيلوفر) 1375(رانصلاحي، عم

حسـن پاينـده،    و زبانشناسي و نقد ادبـي، ترجمـه مـريم خـوزان    ) 1369(و ديگران راجر فالر،
  .تهران، ني
تخيل فرهيخته، ترجمـه سـعيد اربـاب شـيراني، تهـران، مركـز نشـر         )1363(فراي، نورتروپ
  .دانشگاهي
  .اشعار، تهران، نويدكامل  ي مجموعه) 1368(فرخزاد، فروغ

، تهـران،  ءمقدمه اي بر روانشناسـي يونـگ، ترجمـه مسـعود ميـر بهـا       )1346(فوردهام، فريدا
  .سازمان انتشارات اشرفي
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و   مـي تهـران، عل چ پـنجم،  كليات زيباشناسي، ترجمـه فـؤاد روحـاني،     )1381(كروچه، بندتو
  .فرهنگي
  . تهران، نودوم،  چ، )شامل پنج منظومه(تا رهايي  )1370(مصدق، حميد
  .شير سرخ، تهران، كانون) 1376(مصدق، حميد
، تهران، فكـر  )از افلاطون تا عصر حاضر(فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي ) 1378(مقدادي، بهرام

  .روز
  .صداي سبز، تهران، قوياتي) 1383(موسوي گرمارودي، علي

  .راز متن، تهران، آفتاب توسعه )1381(نصري، عبداالله
  .رتهران، نيلوف،، ترجمه ارباب شيرانيلد دومتاريخ نقد جديد، ج )1374(ولك، رنه
هـران،  تي ادبيات، ترجمه ضياء موحد و پرويز مهـاجر،   نظريه )1373(آوستن وارن و ولك، رنه
  .فرهنگي و  ميعل

تهـران،   چ هفـتم، معاني وبيان، به كوشش ماهدخت بانو همايي،  )1377(همايي، جلال الدين
   .هماموسسه نشر 

  .تهران، اميركبير گفتاري درباره ي نقد،ترجمه نسرين پرويني، )1365(هوف، گراهام
  .سيمين -، تاريخ نقد هنر، ترجمه دكتر امير ميلاني تهران، فردوسي)1373(ونتوري، ليونلو

  .ادبيات و بازتاب آن، ترجمه بهروز عزب دفتري، تهران، آگاه )1363(گريس. ج. ويليام
  - A. G. Guddon, (1984) A Dictionary of Literary Terms, England, 

Penguin Books.      
  

 


